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Abstract 
Kant is one of the most important philosophers of the West who, by 
expressing the limitations of rational thinking while showing reason in a 
disciplined way, challenges the fundamentalism that had dominated 
Western philosophical thinking for some time. He believes that reason is 
incapable of interfering in all fields. In Kant's philosophy, reason is the highest 
power of the soul and rational knowledge is the highest level of knowledge. 
So, the most basic human characteristic is rationality or wisdom, which is the 
basis of his innate generosity and honor. But Iqbal considers intelligence to 
be a divine blessing and intends to interpret the world and find out the 
meaning of life based on a coherent religious thought system consisting of 
three sources of knowledge, i.e., nature, history and experience. In this 
article, an attempt was made to determine the commonalities and 
differences of their thoughts about the interpretation of human life by 
examining the meaning network of each thinker. The findings indicate that 
by separating the practical reason from the theoretical reason in the first 
step, Kant evaluates it as capable of distinguishing morality and action from 
morality, and it gives mankind the possibility to establish a universal and valid 
morality. slow and prevents morality from becoming a relative thing, and so 
that reason does not make mistakes in recognizing morality, it introduces 
criteria based on which it is possible to distinguish moral behavior from 
immoral behavior. On the other hand, the most important feature of Iqbal's 
thought is his critical and tradition-breaking side. He does not consider the 
human intellect alone to be able to understand the nature of existence, and 
he considers the need for human connection with life to interpret the world, 
and the highest level of awareness and thinking of philosophers comes from 
their ultimate instincts. 
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ا   انسانی   ات ی ح   ی  تفس  منظر  از  مدرن  عقل  نقد  اقبال    مانوئلی و  و  کانت 
 1ی لاهور 

ی   2محمد نصی 
ک   3  گارینه کشیشیان سی 

 4سید علی مرتضویان فارسانی 
 چکیده 

از مهم فیلسوفان غرب  کانت  بیان محدودیت  است کهترین  تفکر عقلانی ضمن منضبط با  های 
  .کشد مبناگرانی را که مدنی بر تفکر فلسفی غرب حکمفرما شده بود، به چالش م  دادن عقل،نشان

ترین قوه ، عقل عالیکانت  در فلسفه.ها عاجز استاو معتقد است عقل از دخالت در تمام حوزه
اساسی پس  است.  شناخت  مرحله  بالاترین  عقلانی  معرفت  و  بش  نفس   

ی
ویژک یا  عقلانیت ترین 

افت ذانی او   نعمت الهی دانسته و   . اما اقبال عقل را است خردورزی است که مبنای سخاوت و ش 
گانه شناخت یعنی طبیعت،  سه  از منابعای دینی منسجم و متشکل  نظام اندیشه  بر پایهقصد دارد  

 را دریابد.  تفسی  کرده، جهان را و تجربهتاری    خ 
ی

شبکه  مقاله سعی شد با بررسی  در این و معنای زندک
اق اندیشه آنان    هر   معنانی  اک و افیی د.  شو   انسانی مشخص  تفسی  حیات  در مورد متفکر وجوه اشیی
در گام اول آن را توانمند   ،نظری عقلعملی از  عقل سازیکانت با جدا   است کهاز آن   ها حاکییافته

تشخیص به  اخلاق  در  عمل  م  اخلاق  و  مارزیانی  بش   به  را  امکان  این  و  اخلاقی کند  دهد که 
کند و برای ممانعت م ،به امری نسنی تبدیل شود  اخلاق شمول و معتیی وضع کند و از اینکهجهان
آن امکان بر اساس    کند کهدچار اشتباه نشود، معیارهانی معرقی م  اخلاق  در تشخیص  عقل  اینکه

اخلاقی ممکن م  از رفتار غی 
 اندیشهاز دیگر سو مهم  .شودتشخیص رفتار اخلاقی

ی
اقبال   ترین ویژک

ورت هسنی    قادر بهتنهانی  به  انسان را ست. او عقل  ا  شکنی او وجه انتقادی و سنت داند نمیفهم صی 
نیاز   تفسی  جهان  برای  پیوند و  ین    به  بیشیی با حیات را لازم و  اندیشه  سطح آگاهیانسان  ورزی  و 

 داند. مآنها  نهانی  از غرایز  فیلسوفان را ناسی  
 . کانت، اقبال لاهوری، عقلانیت، تفسی  جهان، حیات انسانی  ایمانوئل واژگان کلیدی: 
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   مقدمه 

را دوباره به دوران کلاس               یت بازگرداند البته ت  ی     ش               ناسیانس               انکانت  
ی نادیده نگرفت. در انسان شناسی کانت، انسان موجودی  تحولات مدرن را نی 

 م
ی

اندیش               نده، بل ه او معتقد    ءسی  کند نه جوهر متفکر یا اس               ت که زندک
وع کرد. او    شناسی انساناست برای شناخت ماهیت انسان باید از انسان ش 

یولوژیکی تقس   یم م ی در فلس   فه تانت عقل    .کندرا به دو بخش پراگماتیکی و فی 
نفس و معرفت عقلانی بالاترین مرحله ش   ناخت اس   ت. از ن اه  ه ترین قو عالی
 انس                 ان و مبن ای کرام ت ذانی او عقلانی ت ی ا خردورزی بنی ادی  او 

ی
  ترین ویژک

ی  پس  س                ت  ا ی خواهد. یکی از  م اس                ت کهش                 ن و کرامت انس                ان به چی 
  او خالقیت یا همان آفرینش گری اس ت.    کانته  های عقلانیت در اندیش  جلوه

و هم در حوزه    خی ال و عق له  قو ه  نظری در مح دوده  خ القی ت را هم در حوز 
در فلس             فه کانت، خالقیت انس             ان در   البته؛ دهد معملی، مورد توجه قرار  

منش            و مبد  متعالی   پس  پیوندی عمیق با اس          تقلال و خود بنیادی اوس          ت
 ریش     ه در انس     انیت و اس     تقلال اراده انس     ان دارد.  

ً
کرامت    ایدهندارد، و صرفا

ق قرار داش ته  غذانی انس ان از مس ائلی اس ت که مورد توجه فلاس فه   رب و ش 
ای »انس                 انز در نظ  ام، خلق  ت از ج  ای   اه ویژه  بم  اهو اس                 ت. آی  ا انس                 ان  
مند مطرح  کانت به ش   کلی نظام  نظام فلس   فی در  مس   ئله برخوردار اس   تی این 

  -کتاب حکمت عملی  ویژهبهکه در شاش آ ار او  طوریش        ده اس        ت، به
ً
کاملا

اس     اس   یافت کهتوان عناصری را  رس     د. در فلس     فه کانت منمایان به نظر م
ش                ون   د. یکی از این عن   اصر  کرام   ت انس                  ان و ارزش ذانی او محس                وب م

، عق ل  ک ان ته  عقلانی ت ی ا هم ان خردورزی انس                 ان اس                 ت ک ه در ان دیش                  
، ب الاترین مرحل ه ش                ن اخ ت محس                وب  ع الی ترین قوه نفس و تربی ت عقلانی
 شود. م

، میل  
ی

ی معتقد به تحول، آزادی، جاودانکی از دیگر س            و، اقبال لاهوری نی 
ه ای نو اس                ت.  ه ای برتر، زدودن کهن هب ه ق درت، ارزش من ی ه ا و آفری دن چی 

در نهایت از جهانی   هرچند برد،  های نیچه بهره موی در نقد غرب از اندیشه
د. اقبال منتقد علم و عقلانیت مدرن اس        ت، اما وجود مقابل وی قرار م   گی 

ای اس         ت برای  داند. از منظر وی علم وس         یلهرا لازمه حیات انس         انی مآنها 
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ی و   وریات اقتص               ادی و اجتمات، اما قادر به تعلیم چگونه زیس               یی ی صری ت می 
ی زیس  ت اه نیس  ت. تلفیق علم و عقلانیت مدرن غرنی با عش  ق   درس  ت س  اخیی
 مس    ی  اص    لی اقبال در تفس    ی  جهان و حیات انس    انی اس    ت که 

قی و عرفان ش 
 و اش        عار ادنی او مش        هود اس        ت. نحوه ن اه آنان به معرفت

  در آ ار فلس        فی
مقولانی اس        ت که در   ازجملهویژه عالم هس        نی و حیات انس        انی  انس        ان و به

در ب اب س                ایر  آنه ا   مرکز ت  ملات فکری اقب ال و ک ان ت ج ای دارد و ان دیش                ه
ی   ش   ان از این دو مقوله بنیانی اس   ت و همی  ی ملهم از تفس   ی  موض   وعات بش    

 اصلی این مقاله است. مسئله  امر 

 پیشینه تحقیق 

 اقبال ديدگاه از  دين و  علم  ( در مقاله »تعامل 1384)   محمدی شاهرستم  
نشان   اقبال  منظر  از  و طبیعت  دین، خدا  بررسی علم جدید،  با  لاهوريز 

. ذکاونی  هستند در تعارض نیستند، بل ه در تعامل    تنها نهدهد علم و دین  م

به    -»کانت و مسئولیت سیاسی   ( در مقاله1387گوزلو در )قره  اجتماتز 
ورزی  پردازد. نقطه آغازین اندیشهها منوممهم او در باب آننی   بررسی نظریه

.  گردد بازمها نومکانت در فلسفه، نقادی وی به نظریه مهم او در باب آننی 

( همکاران  و  مقاله 1387قادری  در  در    (  محور  صلح  درسی  برنامه  ی  »تبیی 
کانتز محور   فلسفه  صلح  درسی  دیدگاه   برنامه  از  را  فلسفی  حوزه  در 

قرار  بزرگ بررسی  مورد  ایمانوئل کانت  پساروشنگری،  دوره  فیلسوف  ترین 
ی  فيلسوفان  ادبار  و  ( در مقاله »اقبال1389دهد. خادم )م  به نسبت  غرنی

ی  راهكارهاي  بيان  غايت ان اريز به  نظريه
شنوشت   در  آن و نقش  دين حيانی

اجتماتی  فردي پرداخته و  اقبال  منظر  از  ی  انسان   مکانیسم  است. همچنی 
را در  عقل حساس  دين  و همکاران  می  قرار  بررسیی  مورد  قلمرو  برزگر  دهد. 

از ن اه نیچه و    ابرمرد ای به بررسی وجه شباهت و تفاوت  ( در مقاله1391)
»نسبت انسان و حقیقت از نظر    ( در مقاله 1392اند. قربانی )اقبال پرداخته

به بررسی نسبت انسان و حقیقت از ن اه اندیشمندانی  فیلسوفان معاصرز،  
ی و  چون دکارت، کانت و نیچه م پردازد. او در این تحقیق نسبت انسان، یقی 

دهد. احمدوند و  حقیقت نزد برخی فیلسوفان مدرن را مورد بازخوانی قرار م
( 

ی
 بر ت کید  لاهوري با اقبال و نیچه ه  اندیش در مقاله »مبانی   ( 1393سلگ
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 چهار  در اقبال و نیچهه  سیاسیز به بررسی اندیشه  فلسف و شناسی انسان
پردازند. م شناسی انسان و  شناسی شناسی، روشهسنی  شناسی، معرفت بعد

( مقاله1396جمشیدی  در   )« با عنوان  مقولهای  ی  تبیی  و  در    صلح   بررسی 
ز به بررسی نظرات  پایدار کانت  صلح  فارانی و نظریه نظریه مدینه المسالمه

م مایشان  بیان  او  اهمیت  پردازد.  بر  مکاتب گوناگون  و  اندیشمندان  کند 
ورنی بنیادی در حیات   ورت تحقق آن به عنوان اصلی اساسی و صری صلح و صری

اند. با توجه به فقدان یت بررسی تطبیفی در موضوع این  انسان، ت کید کرده
این مقاله سعی م بر  مقاله، در  انسانی   تفسی  جهان و حیات 

ی
شود چگونکی

 مبنای شبکه
ی

اجتمات زمانه و اوضاع سیاسی    - ای از مفاهیم، در بسیی فرهنکی
 بررسی شود.  

 شبکه مفاهیم کانت 

 عقلانیت  
ترین قوه نفس و معرفت  تانت عقل عالیه  گونه که اشاره شد در فلسفهمان

آید. اما معنا و مفهوم عقل و  عقلانی بالاترین مرحله شناخت به حساب م
ترین  طور معمول عقل را در عمومبه  کانت چیستی ه  عقلانیت در اندیش

ه اند که معادل آن در زبان یونانی کلممعنای آن، به قوه استدلال تعریف کرده 
ای از قوای انسان و در برخی  . در برخی از تعاریف به قوهاست»نوموسز  

است  شود. اما منظور ما از عقل، عقلی  دیگر به موجودات مجرد اطلاق م
استدلالی، گاه شهودی، گاه    که معنای  و گاه  انسان شمرده شود  قوای  جزء 

ستدلال و هم منش  دین و  نظری و گاه عملی دارد. عقلی که ه م شچشمه ا
 تواند انسان را به واقعیت یا کمال برساند. معنویت است و م

ی  کانت در کتاب نقد عقل محض معانی متفاونی را ذکر م   کند و با تعیی 
ی انسانمحدودیت ک بی 

ها  های عقل نظری توجه شایانی ب ه ع ق ل عملی مشیی
)غفاری، از  31،1390دارد  عقل  هم انی  ی کاربرد  آزاد گذاشیی او  نظر  از   ،)

ی رو  انی برخوردار است به از همی  س معتقد است  ا اهمیت بشی ست که یاسیی
انی از معنا رسید که    در دعوای »خردز، در آ ار کانت  ی  تر پیشاین مفهوم به می 

بود   گاههیچ نرسیده  آن  عقل    (. Jaspers, 2008, 101)  به  نظر کانت  از 
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ی  مقدس ی چی  هر  از  مهم  است تر  دریافت  و  و  شناخت  برای  معیار  ترین 
تر  کند که عقل مقدسحقیقت است، کانت در مقاله »روشنگریز بیان م

ی و ی انه معیار سنجش هر حقیقنی است. البته در فلسفه کانت   ی از هر چی 
ی برخوردار است؛ یعنی مرکز  قل فلسفه  کارکرد عقل عملی از اهمیت بیشیی

، عقلی که مجهز به اراده یا  عقل عملی است  - شناسیانساندر حوزه  -کانت  
ی اراد کانت اراده را حقیقت    . (5  ،1395)مجتهدی،    استمعقول  ه  به تعبی 

ی مانسان م ی در  .  کند داند که او طلب مداند و ش ن و کرامتش را به چی 
 انسانفلسفه کانت عقلانیت و تفکر بنیادی

ی
آیند و  مبه حساب    ترین ویژک

 ذانی او معرقی مورزی اساسیتوانانی بش  را برای تعقل
ی

کند و آن  ترین ویژک
داند داند. او عقل را دارای جای اهی ذانی مرا مبنای مهم کرامت ذانی انسان م

م صفنی  را  عقلانیت  او  است؛  انسان  مختص  فقط  میان  که  از  داند که 
اختصاص یافته    -یعنی انسان-ترین حلقه  سلسله موجودات طبیعی به کامل

سفه کرامت انسان در فل  است. باید متذکر شد که معنای عقلانیت بر پایه
عقلانیت   مفهوم کلاسیت  با  متفکر  موجودی  به  انسان  مفهوم  با  مدرن 
متفاوت است؛ در تعریف مدرن انسان موجودی متفکر، خردمند و خودآگاه  

اف کامل بر وجود و هسنی خود دارد. این تعبی  در  فلسفه کانت   است که اش 
ی بیان م  نی 

ی
هانی نظی  خودآیینی و  شود و منجر به تعریف از انسان با ویژک

م  ماراده  شمرده  اخلاق  بنیادین  اصل  استقلالی که  )کانت،    شود شود، 
1388، 7-5) . 

 ، دانش و دانانی  خردورزی 

اساسی را  خردورزی  متانت  انسان  معیار کرامت  ی  ترین  بی  اما  داند. 
ای برقرار استی دانش  ، دانش یا علم و دانانی چه رابطهخردورزی یا عقلانیت

لت انسان چه نقش و جای اهی دارندی ی ی کرامت و میی  و دانانی در تعیی 

بودن،  از ن اه تانت، ذات انسان متشکل از دانانی و آگاهی است. انسان 
  
ی

دانستکی روشنگری  است.   
ی

دانندک ما  »هسنی  است:  خودآگاهی  و  دانانی 
ها و هم از   ی روشنگری اندیشه ماست. هسنی من، بودنی است که هم از چی 

آگاه استخود  س،  ،  )یاسیی را    . (23  ،1392ز  انسان  فلسفه خود  در  کانت 



، سال  پژوهِی اسلام سیاست                   1402  زمستان ، ( م ت شه )پیانی    چهارم ، شمارۀ  دوم ایرانی
97 

ی معرقی م کند و معتقد است حقیقت انسان نه در نسبت  موجودی خودآیی 
تعریف م با خودش  او  نسبت  در  بل ه  ماورای طبیعت،  با  پس  وی  شود. 

استقلالی که   است؛  استقلال وجودی  دارای  و  آزاد  آگاه،  انسان موجودی، 
 . ( 42 ،1383)کانت، آید مبنای کرامت او به حساب م

کند و محور و مبنای  او عقل را به عقل نظری و عقل عملی تقسیم م
کانت معتقد است عقل نظری به    داند. کرامت انسان را عقلانیت عملی م

  ای است ارادهبرد و عقل عملی  هانی که دارد راه به جانی نمیواسطه محدودیت
ی محسوب م ی ی اساس است که کانت از عقل  که اساس هر چی  شود. بر همی 

 تعبی  م
داند. او کارکرد پیشینی همه اصول مه  کند و شچشمبه اراده عقلانی

وع عقل را در حوزه عملی یعنی رابط کند و بیان  عقل و اراده تعریف مه  مش 
ای عملی به ما ارزانی شده است تا انسان به یاری  کند عقل به عنوان قوهم

و درهای جهان برتر از حس و تجربه را  عقل عملی، از جهان حسی فراتر رود 
ی و غایت عقل    . (54  ،1383به روی خود بگشاید )کانت ،  کانت هدف راستی 

و    عقلانی است   منش  زیرا اراده خی  دارای    ؛داند مخی   ه  عملی را برقراری اراد
ط است، بهبه  ی دیگری  عنوان خی  مطلق و بدون قید و ش  طوری که هر چی 

محسوب م وسیله  آن  برابر  ظرفیتدر  فلسفی کانت،  نظام  در  های  شود. 
فيلسوف اخلاق موظف است    و  شود معملی انسان منش  کرامت او شمرده  

وراند. در ن اه کانت عقلانیت یعنی تصمیم و  ه  قو  عقل عملی را در انسان بیی
ی دلیل است که عقل را جزنی خودبنیاد م است  داند و معتقد  عمل. به همی 

توجه   اخلاقی  انسان  به  ندارد. کانت گرچه  قدسی  عقل  با  نسبنی  عقل  این 
ی صفانی  کند و ریشم کند، اما منظور او از  م  وجو جسته کرامت را در چنی 

نیست نبایدها  و  بایدها  و    ،اخلاق،  انسان  زیربنای  است که  اخلاقی  بل ه 
ی دیگر به حساب  انسانیت را تشکیل م دهد و معیاری برای سنجش هر چی 

 . (237-238 ،1383)کانت، آید م

شود، اما برای رشد  هانی را قائل مکانت که برای عقل نظری محدودیت   
کند عقل در موجود عاقل  شود و بیان معقل عملی، محدودینی قائل نمی

ق واع د و اهداف عملی و کاربردی تمام قوای آن موجود    است کهاستعدادی  
دهد. پس حد و مرزی برای رشد  را بیش از حد یت غریزه طبیعی پرورش م
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شود. عقل عملی همان عقل به معنای کلی واژه است که مجهز  آن قائل نمی
داده است. لذا این عقلی    وسو سمتو به بیان دیگر، به اراده    بودهبه اراده  

منش  کرامت انسان و فطری است. »طبیعت اراده کرده است که انسان تمام  
 از درون  

ً
آنچه را که در ورای نظم مکانیکی وجود حیوانی او قرار دارد، تماما

خود برآورد و فقط در کمال و سعادنی سهیم باشد که فارغ از غریزه، به واسطه  
 . ( 12 ،1383ز )کانت، عقل خود فراهم آورده باشد

خودقانون و  خودبنیاد  عقل  است.  این     عقلی کهگذار 
ی

ویژک های  دارای 
بنیادییاد  است  و  شده  تعالی  به  برای رسیدن  انسان،   

ی
زندک در  مرجع  ترین 

شود نه استعدادهای دیگر و مقام اجتمات.  حفظ کرامت انسانی محسوب م
اراده عموم م یا  ک  به کانت معیار عقلانیت را عقل عموم مشیی داند که 

م بیان  مطلق  امر  سه  مرجع  و    زانسانیت»،  زکلیت»کند:  عنوان 
ورت»   ؛. عقل فوق با وجود مرجعیت و سلامت نیازمند فلسفه استزصری

انسان همهزیرا در پرورش خویش علی اینکه عقل  برای  داده  رغم  های لازم 
ی    را دارد، در ناآگاهانه خود دچار نزاع و درگی 

شود.  مصدور احکام اخلاقی
نظری، در امتداد  ه  کانت، فلسفه عملی با وجود تمایزش با فلسفه  در فلسف

ند. در فلسفهم قرار م دهد و انسان را به  کانت عمل به نظر میدان مه  گی 
ده کانت شهود    اگرچه  ( 105  ،1395مجتهدی،  )  دهد تری سوق مقلمرو گسیی

نمی نظری  عقل  در حوزه  را  عقل  عقلانی  به حجیت  در عوض  پذیرد؛ ولی 
حوز  در  هم انی  شهود  از  شکلی  این  و  است  پایبند  هم انی  و  عمل  ه  عملی 

کند  باشد. در فلسفه کانت انسان با هدایت عقل عملی حقایفی را کشف مم
ی است. پس کانت عقلانیت را سنجه ی    که مستقل از تجربه برای وی یقی  تعیی 

لت او در حوزه  کرامت و جای اه انسان م ی داند و معتقد است کرامت و میی
م آشکار  عملی   شود. عقلانیت 

 آفرینشگری  

آفرینشگری انسان یا به همان خالقیت در تفکر مدرن پس از رنه  مسئله  
دکارت مورد توجه قرار گرفت و کانت آن را با عنوان فاعلیت و خالقیت عقل  

هانی از خردورزی بش  است که فلاسفه در آ ار  معرقی کرد. آفرینشگری جلوه
 برتر انسان به عنوان  اند و از آن  خود به تفصیل درباره آن بحث کرده

ی
ویژک
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اینیاد کرده  از  و  ا  رو اند.  ی کرامت  تعیی  ست که آفرینشگری نقش مهمی در 
»خالقیتز   یا   

ی
آفرینندک صفت  اشاره کرد،  باید  دارد.  انسان  ذانی  لت  ی میی

شود که در اندیشه کانت وجه  عملی و نظری مطرح مه  انسان، در هر دو حوز 
ی  عملی آن محسوس تر است. با توجه به مبانی معرفنی کانت که جوهری بش 

انسان دارد و  انسان  و طبیعی  آفرینشگری، خالقیت  از  محور است، منظور 
مدنظر است. خالقینی که ریشه در انسانیت انسان دارد و هویت حقیفی آن  
ونی است.   بی  نوع عامل  از هر  دنیای خاکی و رهانی وی  از  انسان  استقلال 

از طوریبه   
ً
صرفا خالقیت  این  انسان    که  د برمنهاد  ی انسان خی  ی    .  زمی  در 

 .  (69 ،1388»خلیفهز است )کانت، 

ی از خالقیت خداوند در   با این تعبی  آفرینشگری یا خالقیت انسان نظی 
الهی   جای اه  به  تعریف  این  در  داشت که  توجه  باید  و  است  جهان هسنی 

انسان  ای وارد نمیانسان خدشه از ذات  تجلی  به عنوان  شود. در حقیقت 
یاد م انسان را موجودی مستقل در  الوهیت در طبیعت  شود و ک ان ت ک ه 

هسنی م عامل  جهان  نوع  هر  برابر  در  انسان  آزادی  و  استقلال  از  و  داند 
دفاع م انسانی  قائل مغی  الهی  جای اهی  انسان  برای  هم  ه م  کند،  و  شود 

انسان معقلانیت را که محوری  
ی

داند.  الوهیت م  تجلی  باشد را ترین ویژک
ی نیست جز  ی  ا  تجلی  »عقلانیت چی 

ی
  ، 1396نسان.ز )کانت،الوهیت در زندک

34) .   
ی

از ویژک  اشاره مکانت که 
ی

به آفرینندک انسان  ی در  های  کند. همچنی 
برد. کانت از  ل خلاقز را بسیار به کار مقیت علمی اصطلاح »تخیبحث خال

گوید که ریشه در استقلال و انسانیت انسان دارد و خالقیت  خالقینی سخن م
ط آفرینش و شآغاز خالقیت  آزاد انسان م  تخیل   را محصول داند. پس ش 

از   است.  و  نظر کانتآزادی  فعالیت  قدرت  واقع  در   که 
ی

»خودانگیختکی  ،
دین شمرده ه  فلسفه  خلاقیت انسان است از صفات ممتاز انسان در حوز 

از جنبهم یکی  و  آن کار شاکلهشود  مهم  است؛  های  منش     صفنی کهسازی 
 ذهن م

ی
اختار ذهن انسان، هم  باشد و این صفت در س فعالیت و آفرینندک

 مفاهیم و هم شامل قدرت ذهن برای تولید تصورات 
ی

شامل »خودانگیختکی
هاست. ما برای اعمال مفهوم فاهمه، نیاز  اصطلاح حامل شاکلهاز موجد و به

که گفتیم عمل ابدات تخیل است: شاکله سازی هم  به شاکله داریم؛ همان
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از   ندز  تحت قانون قرار م  مواردی کهخود یت هیی است و شاکله یکی  گی 
 . (253-258 ،1383)کانت، 

های اصیل است و انسان  بنابراین، تخیل مولد و خلاق آفریدگار صورت
برد. کانت معتقد است تخيل مولد،  ها و معانی پیش مرا تا مرز آفریدگار ارزش

حاصل    تنها نه ها،  کند پس صورتهای اصیل یا اصلی اشیا را تولید مصورت
ورت تجربه ط صی  بل ه ش  نیستند،  یعنی عمل احساس را  تجربه  این  اند و 

زمینه خالقیت    است کههای احساسی و خیال  آفریند و این آفرینشذهن م
را   وجود عقل  و  م  به  خالقیت  را  عقل   

ی
ویژک آشکارترین  کانت،  آورد. 

الهی در جهان هسنی در وجود  آفرینشگری م به عنوان عنصر  داند. عقل 
در حوزه عقلانیت نظری  الوهیت در انسان است.    تجلی   انسان وجود دارد و 

انسان هم به اعتبار قوه احساس موجودی خلاق و آفریدگار است و هم به  
از جنبهه  اعتبار قو   ، و معانی های آفرینشگری عقل در  عقل جعل مفاهیم 

ز  فلسفه کانت شمرده م هانی  از ایده  اند عبارتشود؛ بر این اساس، »معانی
کند. بنابراین، عقل آفریدگار معانی است  که عقل برای اهداف خود جعل م

 (.  32 ،1390)صانعی،

به واسطه  در حیطه انسان  او و    عقل عملی، خالقیت    صورت بهآزادی 
. از ن اه کانت استقلال  است مستقل در اراده انسان آفریدگار کارهای خویش 

واسطه   به  خود  درون  از  ی  برآوردن همه چی  در  انسان  استقلال  مانند  اراده 
 است. اراده آزاد این امکان را میش  

ی
کند  معقل، نیازمند خالقیت یا آفرینندک

مندی و برتری بش   تردید شکوهو نی   شود انسان از قدرت آفرینش برخوردار    تا 
 انسان است. به  ا   ناسی  از آفرینشگری عقل او 

ی
ست. لذا عقل حاکم بر زندک

و   آزادی  استقلال،  با  همیشه  عقلانیت  فلسفه عملی تانت  در  دلیل  ی  همی 
  گذاریقانون  در تار و مستقل  اختیار همراه است و اگر انسان از عوامل مخ

 خویش را خلق مباشد صحنه
ی

کند. توان آفرینشگری انسان، پیوند های زندک
عمیفی با استقلال و خود بنیادی او دارد و استقلال و آزادی انسان شآغاز  

 (. 35 ،1390)صانعی،   است عقل عملی ه ویژه در حوز آفرینشگری او به

 انسان در اندیشه کانت 
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به  انسان مدرن  دوران  در  این    یافت کهسوق    شناسی معرفتشناسی 
شناسی را دوباره به دوران نابودی انسان با تعریف کلاسیت بود. کانت انسان

در   نگرفت.  نادیده  ی  نی  را  مدرن  تحولات  ت  ی   البته  بازگرداند  کلاسیت 
 مانسان

ی
کند نه جوهر متفکر  شناسی کانت، انسان موجودی است که زندک

اندیشنده، بل ه او معتقد است برای شناخت ماهیت انسان باید از    ء سی  یا  
او   وع کرد.  یولوژیکی    شناسی انسانانسان ش  ی فی  و  پراگماتیکی  بخش  دو  به  را 

م قوای    .کندتقسیم  تفکیت  باب  در  بخش  یت   قوه  -انسانی   گانهسهدر 
، قوه خش دیگر با پردازد و در بم  -احساس لذت و درد  میل، قوه  شناسانی

یولوژیکی به بُعد طبیعی و  رویکرد نظری انسان را بررسی م ی کند. در بخش فی 
م انسان  انسانفنومنال  دیگر  سوی  از  کانتپردازد.  را    ،شناسی  انسان 

کانت این بررسی را با عنوان    ؛کند موجودی آزاد در سطح اجتمات بررسی م
ی  پس انسان  . کند شناسی پراگماتیکی معرقی مانسان ی شناسی پراگماتیکی آن چی 

  . (Kant, 2008, p. 119)  سازد است که او در مقام موجودی آزاد از خود م
د و نمیشناسی در زمان خود خرده مکانت به ن اه انسان پذیرد انسان را  گی 

یولوژیکی و منطبق بر علم تجرنی بررسی کرد. انسان از نظر  
ی  از ن اه فی 

ً
صرفا

 روح، بل ه طبیعنی روحانی است.    و   است   کانت نه طبیعت محض
ً
نه صرفا

پراگماتیت  انسان کهمشناس  از   پذیرد  است  جزنی  پس    ؛ طبیعت 
ی  انسان ی چی  یولوژیت  ی فی  م  است کهشناسی  انسان  از  ولی    ،سازد طبیعت 
خود  انسان از  اجتماع  در  آزادانه  انسان  است که  ی  ی چی  پراگماتیت  شناسی 

کانت    شناسی انسانسازد.  م بل ه    مابعدالطبیعی پراگماتیکی  نیست، 
ی باید این نکته را    شناسی انسانبودن  است. در مورد اخلاقی   شناخنی روان نی 

انسان در  اخلاق  شد که  پراگماتیت  متذکر  اخلاق    مابعدالطبیعهشناسی 
منظور  بل ه  انسانشناسیروان  نیست،  اعمال    شناسی انسانهاست.   

اخلاق با احساس درونی    برخلاف است که  پراگماتیکی دانسی  غی  از اخلاق  
ون    شود، بل ه از مراودهحاصل نمی دانسی     هرچند آید.  م  به دستعملی با بی 

ی به   ون حاصل شود نی  کانت    شناسیانسان.  گردد بازنمی  شناسی انسانکه از بی 
ها  ها و مهارتزیرا عناصر پراگماتیت را برای تمام دانش ؛ دانسی  جهانی است

برای تحصیل دانش، بل ه برای    فقطنهسازد تا جانی که مفید باشند  فراهم م
 
ی

، آل)  زندک ی  . (154 - 156 ،1394امی 
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انسانانسان کانت  بحث  مورد  و  شناسی  تاریخی  اجتمات،  شناسی 
شناسی تمام و کمال  پراگماتیکی است. پس عقلانیت از نظر کانت یت انسان

به عقل است، عقلی قابل   است. کانت معتقد است انسانیت انسان وابسته
اعتماد. از نظر وی عقل ابزاری در اختیار انسان نیست، بل ه خود انسان و  

ی   ی داند و معتقد  سازد، کانت غایت عقل را عملی مانسان م  است کهچی 
  ی ای جهت ارضا کردن، عقل وسیلهکردن است و نه نظر است کار عقل عمل

غایت اخلاقی است و از آنجانی که اخلاق به    بهیی غرایزمان نیست، بل ه قوه
ه  کند تا ببه انسان کمت م  ، عمل است  شناخت مربوط نیست و در حوزه
 خود دستور دهد چگونه عمل کند. 

ی میاخلاق در تقابل با عقل نیست زیرا عقل است که تم   کند خوب را  ی 
شناخنی خود سعی دارد تقدیر انسان را به خود  از بد و کانت در تفکر انسان

واگذار   تمدن  او  اوست.  خود  و کوشش  معلول کار  انسان  سعادت  کند، 
ی است، در زندگانی انسان عقل را به حاکمیت مطلق مپدیده رساند  ای بش 

 و آزادی  و عناصر متضاد با عقل را حذف م
ی

کند تا انسان را به مقام آزادک
 رها کرده و به مقام استقلال    . برساند 

ی
در یت کلام انسان را از هر نوع وابستکی

 . ( 158 ،1378کانت، ) برساند 

ه  ب  ؛غرب به سمت اگزیستانسیالیسم شد   این گام باعث چرخش فلسفه
 نباید محدود به شناخت انسان شود او باید همنوع  ا

ً
ین معنا که انسان صرفا

ی یاری کند.  خود را در بهیی   شدن و به کمال رسیدن نی 

س معتقد است خواهد به انسان آموزش دهد چگونه مقام  کانت م  یاسیی
آورد. کانت آرای خود را صرف    به دست را که تقدیر نصیب او کرده است  

  در باب پردازش    هر نوعتحقیق برای سعادت دنیوی انسان کرده است و از  
  در نی کند. او در نی کشف حقیقت است  و ایدئولوژی اجتناب م  شهر آرمان
است   آنچه نادرست  و  ناممکن  درست،  ممکن،  انسان  س،  )  برای  یاسیی
زیرا تنها اخلاق    ؛است( و چون سعادت غایت اخلاق برای انسان  47  ،1392

دهد، لذا برای  رساند و سعادت هرگز فردی رخ نمیانسان را به سعادت م
آنکه جمع به سعادت برسند باید در جهان صلح برقرار شود. کانت معتقد  
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همه در    که  طوریبهمندند؛  ها از انسانیت ذانی واحدی بهرهانسان  است همه
قدرت   و  طبیعی   

ی
ک  تولیدمثلآمادک پدید   اند مشیی علل  نژادهای  و  آمدن 

  زیرا همه   ؛داند ها را برابر ممختلف عوامل طبیعی محیطی است. کانت انسان
به صیانت نفس،  انسان دارند   تولیدمثلها میل  اجتمات  ارتباط  کانت،  )  و 
1388، 62) . 

ال در فلسفه کانت آزادی و انسان   شناسی لییی

آغاز مانسان فرد  با  فرد  شناسی کانت  ابتدا  انسان  است  و معتقد  شود 
بر  است و سپس اجتمات م انسان  ال است. تعریف  لییی انسان  شود، پس 

د. انسان آرامش، امنیت، رفاه و  نیازهای فردی و علایقش شکل م  پایه گی 
کانت    خواهد. آزادی یت مفهوم اساسی در فلسفهاز همه آزادی م  تر مهم

نقدی    شود. هدف تلویخ فلسفهعملی و نظری م  است و شامل دو بخش 
؛ چنان  عبارت است از دستیانی موازنه  که  صحیح آزادی سلنی و آزادی ایجانی

 ,Cay gill, 1995) عملی آشکار است  نظری و هم در فلسفه  هم در فلسفه
ی از آزادی استعانت مکانت در رفع نگرانی توهم (. 207 د  بودن اخلاق نی  گی 

استدلال م ارادهو  ما  اگر  همه  کند  برای  اخلاق  قانون  باشیم،  داشته    آزاد 
کند اگر انسان  زیرا اخلاق واقعی است. کانت بیان م  ؛شود ها معتیی مانسان

آزاد نباشد برای احساس اخلاقی او توجیهی وجود ندارد. از دیگر سو سعادت  
 نیازهای مادی. در نظام  انسان با ارضا نیازهایش بیان م

ً
شود البته نه صرفا

ها برابرند و هیچ فردی بر دیگری برتری ندارد. کانت با  جمهوری همه انسان
بود و های سیاسی قدیمینظام یا یت گروه  نفر  از یت  تر که آغاز سیاست 

وعیت حاکم از مرجعی قدسی   کند و معتقد  آمد مخالفت مم  به وجود مش 
علایق و منافع مردم    است حاکم، کارگزار مردم است و حکومت باید نماینده

 شامل  
ً
باشد. بنابراین کانت سعی دارد تصویری از انسان نمایش دهد که اولا

ات نباشد و با این تصویر امکانانسان  همه ی  انیی
ً
و ایجاد    وگو گفت  ها شود، دوما

یابد که زمانی معنا م وگو گفت  د و کنهای گوناگون را ممکن  روابط با فرهنگ
ت باشد. زمانی  ک پیدا کنند که در هر کجای دنیا  که انسان کیر ها فصل مشیی

زبان با  دولتبتوانند  بفهمند،  را  یکدیگر  نمایندههای گوناگون  ی    ها که  همی 
وضع کنند. اگر    توانند قراردادی واقعی برای صلح و دوسنی م  ،ند هستمردم  



 یکانت و اقبال لاهور   مانوئلیو نقد عقل مدرن از منظر ا انسانی  اتیح  ی  تفس                104

ک باشد، پس جنگ ناسی  از   است و با   سوءتفاهم ذات اجتمات بش  مشیی
ک م ش تجربه و اخلاق اجتمات مشیی این گسیی توان صلح را برقرار کرد و 

حاصل م زمانی  انسانمهم  انسانشود که  و  برسند  اجتمات  به رشد  ها  ها 
باعث شود ملت ن اه  صاحب اخلاق خاصی شوند که  تفاوت،  با وجود  ها 

 برابر بهم داشته باشند.  

انسان را در مقیاس بزرگ مورد تحقیق قرار    اگر تاری    خ عمل ردهای آزادانه
مند برای تاری    خ  توان در میان افعال آزادانه انسان یت حرکت قانوندهیم م

به نظر آید    قاعدهنی انفرادی که مبهم و    کشف کرد. به هر صورت هر حاد ه
رشد منظم، آرام  به عنوان  وقنی در کل نوع انسان لحاظ گردد، ممکن است  

پس طبیعت   . (184  ،1383کانت،  شود )و تدریخی قوای انسان محسوب  
غاینی دارد که شبیه مدینه فاضله است. اگر این غایت هنوز قابل مشاهده  

آننیست،   است.    برای  تدریخی  و  آرام  غایت  سوی  به  حرکت  است که 
ورای  انسان تعریفی  دارد؛  انسان  تعریف  در  سعی  پراگماتیکی  شناسی 

 اجتمات  بر اساس    ای و ملی. بل ه این تعریفهای قوم، قبیلهخصیصه
ی

زندک
ی اخلاق  استانسان   با در نظر گرفیی پایدار  سیاست،    مثابهبه. آرمان صلح 
دهد. کانت قیدهانی  پیوند م به هم اخلاق و عمل سیاسی را  است کهآرمانی 

د. در انسان میلی  ها بیان مرا میان انسان کند تا بنیان صلح پایدار شکل گی 
در   و  دارد  به صلح گرایش  دارد که  انسان  وجود  به جنگ.  میلی  ی  نی  مقابل 

شود. انسان  موجودی اخلاقی است که شکوفانی اخلاقی در تاری    خ ایجاد م
  این درک از تجربه   است کههای اخلاقی  ها و بدیقادر به درک و فهم خونی 

شناسی پراگماتیت خود و صلح پایدار  شود. کانت در انسانتاریخی حاصل م
ها  ای تجویز نماید. او از انسانبغرنج کار یا ایده  ای مسئلهتعهد دارد جهت حل  

ی حکمفرما شود. سیاست    ایگونهبهخواهد  م باشند که صلح پایدار در زمی 
انسان تصمیمات  شاید  با  دارد.  رابطه  اجتمات  جهانی  ساخت  جهت  ها 

انسان  گونهاین  در  دارد  قصد  آید که کانت  نظر  خود  به  پراگماتیت  شناسی 
 عملی است. صلح پایدار    تعریفی فراقوم 

ً
و ملی بیان کند؛ اما این تعاریف کاملا
خواهد برای نیل انسان به  اقدام است عملی نه کشف واقعیات. کانت م

 ست.  ا صلح او را آموزش دهد. انسان آزاد است و این آزادی وجه عملی او 
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 شبکه مفاهیم اقبال لاهوری 

 علم و عقلانیت مدرن  

مع اقبال  است.  مخالف  یونانی  معرفت کلاسیت  و  فلسفه  با  تقد  اقبال 
اعتقادات   برخلاف  هم  مادی  جهان  نفی  بر  مبنی  افلاطونی  فلسفه  است 
 و جدانی بیهوده میان جهان  

ی
اسلام است و هم باعث تضعیف شور زندک

  تازد به افلاطون و ارسطو م  شدت به  رو اینمحسوس و معقول شده است، از  
و    . (25  ،1343اقبال،  ) است  عمل  و  اندیشه  اتحاد  به  معطوف  وی  ن اه 

 داند. رخداد آن را از راه درک آزادی و خلاقینی بالقوه و پنهان در هر نفسی م
غم   ی   نقدهانی کهاقبال علی   تجرنی را های علمی وارد مبه تبیی 

ی کند، اما تبیی 
م نیت  سامان  و   

ی
زندک حفظ  برای  ابزاری  علم  و  مفید  و    داند لازم 

اما    . (54،1377ندوی،  حسنی ) است،  مدرن  عقلانیت  و  علم  منتقد  اقبال 
مآنها    وجود  انسانی  حیات  لازمه  وسیلهرا  علم  ی  داند.  ت می  برای  است  ای 

درست   و  ی  زیسیی تعلیم چگونه  به  قادر  اما  اجتمات  و  اقتصادی  وریات  صری
ی زیست اه نیست. تلفیق علم و عقلانیت مدرن غرنی با عشق و عرفان   ساخیی
آ ار   انسانی است که در  و حیات  تفسی  جهان  اقبال در   مسی  اصلی 

قی ش 
 و اشعار ادنی او مشهود است. 

 فلسفی

 طبیعت، تاری    خ و تجربه 

کند  اقبال، سه منبع معرفت را تاری    خ، طبیعت و تجربه باطنی معرقی م 
که از این میان مطالعه علمی ناظر به تاری    خ و طبیعت است و این دو منبع  

. اند ناکاملاند؛ اما این دو بدون تجربه دینی  اصلی برای رشد و شکوفانی عقل

ی است. به مدلول   به تصری    ح وی »تجربه درونی تنها یت منبع معرفت بش 
ی   که یکی از آن دو تاری    خ است و دیگری    هستقرآن، دو منبع دیگر معرفت نی 

ین   است کهعالم طبیعت؛ با کاوش در این دو منبع معرفت   روح اسلام به بهیی
در یونان باستان با وجود رشد    . (147،1346ز )اقبال،  شودمصورت آشکار  

، به مطالعه علمی تاری    خ و طبیعت توجه نمیاندیشه شد  های عقلی و فلسفی
، اندیشه های عقلی و فلسفی  و بالعکس در دوران جدید با غلبه علوم تجرنی
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ی به قدیم و جدید، بر آن    رو اینکمرنگ شدند. از   وی با تقسیم جهان بش 
است که پیغمیی اسلام میان این دو جهان ایستاده است. تا آنجا که به منبع 

شود، به جهان قدیم تعلق دارد و آنجا که پای روح الهام  الهام وی مربوط م
   . (145-146 ،1346اقبال، ) آید، متعلق به جهان جدید است وی در کار م

ز م استقرانی  
برهانی  ظهور اسلام را ظهور »عقل 

ً
اساسا خواند و  اقبال 

اروپائیان است،  م اکتشافات  از  گوید: »اینکه فرض کنیم که روش تجرنی 
او خاست اه پیدایش روش علوم    . (149،1346اقبال،  )  اشتباهی بیش نیستز

ی اساس فرهنگ و تمدن   تجرنی مبتنی بر مشاهده، تجربه و استقرا و همچنی 
دوم   در گام  و  و طبیعت  امور عینی  به  قرآن  توجه  در گام نخست  را  جدید 

که روح قرآن به امور    داند. به نظر وی »از آنجا ت ملات متفکران مسلمان م
پرداخت و از حقایق عینی  عینی توجه داشته و فلسفه یونانی به امور نظری م

 ضد تعلیمات  ورزیدز، مغفلت م
ً
توان نتیجه گرفت که »روح قرآن اصولا

استز اولیه    . (148،1346اقبال،  )  یونانی  متفکران  تلاش  اقبال  اینجا  در 
 در نی آن بودند تا »قرآن را در  

مسلمان که با اعتماد تام به متفکران یونانی
داند و محکوم به شکست م   مر نی روشنی فلسفه یونانی فهم کنندز. تلاسی   

، در همه رشته  که های اندیشه  مانند »طغیان فکری در برابر فلسفه یونانی
آشکار م را  ی  148،1346اقبال،  )  سازدزخود  همی  »نتیجه  در  بالاخره  و   )

های فرهنگ و  شکست بود که روح واقعی فرهنگ اسلام آشکار شد، و پایه
شدز گذارده  آن  برجسته  سیماهای  از  بعضی  در  جدید  اقبال،  )  تمدن 

148،1346) . 

اق، ابن   شناخنی روشاقبال سپس به ابداعات فکری و   غزالی، شیخ اش 
منطق   و  یونانی  فلسفه  نقد  در  هیثم  ابن  و  خرم  ابن  رازی،  ابوبکر  تیمیه، 

منبع علم و  به عنوان ارسطونی از یت سو و توجه به استقرا و ادراکات حسی 
ی طریق روش  کند و نتیجه ممعرفت از سونی دیگر اشاره م د که »از همی  گی 

در نهایت، وی با اظهار    . ( 149،1346مشاهده و تجربه پیدا شد.ز )اقبال،  
داده   نشان  اسلام روش علمی خود سسنی  منش   ی  شناخیی در  »اروپا  اینکه 

ی  به عنوان  استز با استناد به منابع غرنی دیدگاه راجر بیکن را   یت نمونه چنی 
م منقل  ما  به  »دورینگ  درستکند:  بیکن  راجر  تصورات  و  گوید که  تر 
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تر از تصورات همنام نامدار اوست. راجر بیکن در کجا کارآموزی کرده روشن
ز او که در  بودی در دانش اه های اسلام اندلس. بخش پنجم از »کتاب کبی 

کند، در واقع رونوشنی از کتاب المناظر ابن هیثم است  علم مناظر بحث م
بر مؤلف آن دیده مو در شاش کتاب نشانه ابن خرم  ت  ی   از  شودز  هانی 

 . (149،1346)اقبال، 

، تجرنی و شهودی نتیجه  اقبال با بهره 
ی تو مان از سه روش فلسفی گی 

 و سی  تحول و تکامل معنوى انسان وابسته به واقعیات  م
د حیات انسانی گی 

لایهبه لایه میان  ارتباط  آنچه  و  اوست  پیش روى  روشن ملایه  را  سازد،  ها 
هر مرتبه ریشه در بخسی     است کهمعرفت است که داراى مراتب گوناگونی  

فهم و  ه  ای است که به وسیلاز وجود انسان دارد. ادراك حسی و تجرنی مرتبه 
م صورت  انسانی  عقل  طریق  حقیقت  از  برای کشف  نهایت  در  و  پذیرد 

است. او قائل به وجود حقیقت است و با استفاده از    فؤاد نیازمند قلب یا  
اینجاست که در    باشد. در ن مگانه در نی دستیانی به آ های شناخنی سهروش
ی معنای مقولانی چون    شناخنی معرفتنظام   نی  و  او، جای اه حسی و شهود 

 . (41 ،1386پور،  سعیدي)  شود تجربه دینی یا تجربه وجودی مشخص م

 و علوم تجرنی برای شناخت طبیعت   
ونی اقبال ضمن اینکه از تجارب بی 

د از تجربو جهان بهره م ی غافل نیست و این نوع  ه  گی   و شهودی نی 
درونی

کند که همچون همه تجارب دیگر، حق وجود و  تلفی م  ایگونه بهتجربه را  
دارد  نظر   . (374،1375شوش،  )  متبوعیت  یا    به  وخ  و  عقل  میان  وی، 

ی جای اه    وجود ندارد و حنی به لحاظ سلسله مراتنی نی 
اندیشه و شهود تعارصیی
در جای خود و در ساحنی    هرکدامقائل نیست، بل ه  آنها    فراتر و فروتری میان

به  آنها    خاص قرار دارد و کارکرد همه  نیل  نهایت دستیانی به حقیقت و  در 
انسان کامل است اقبال    . (100  ،1375شوش،  )  مقام  نگرش  بنابراین، در 

 از راه عقل و علم تجرنی میش نیست، بل ه این  
ً
کسب تمام حقیقت صرفا

است.  درونی  تجربه  و  نیازمند وخ  تجربه   دین مهم  و  عقل  مکمل  ایمان  و 
است و این دو لازم و ملزوم یکدیگرند و از این منظر دین بر پایه عقل استوار  

هم دینی  ایمان  و  جاوید،   زمان است  )اقبال  دارد  ریشه  دل  و  عقل  در 
529،1372) .   
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 وخ  

ان و   وخ در اندیشه اقبال جای اه مهمی دارد. او وخ را نه مختص پیامیی
ی برخوردار از وخ   نه حنی در انحصار انسان، بل ه بسیاری از حیوانات را نی 

  آن را کند و با استناد به قرآن شمارد. او وخ را از سنخ نوت غریزه تلفی مم
ک میان انسان و سایر موجودات م وی مشیی آنها    داند که موجب هدایتنی 

شود. اما نسبنی که اقبال در وجود انسان میان وخ از یت سو و غریزه و  م
عقل از دیگر سو قائل است، نسبنی قابل ت مل است. به نظر او، هر انسان  
ت  ی  غریزه است و هر   بیشیی وابسته و تحت  اولیه حیات خود  در مراحل 

رود و مراتب بالاتری از تکامل  تر ملی پیشاندازه که از نظر بلوغ فکری و عق
وی غریزه نی را طی م شود و به تدری    ج عقل جایگزین غریزه نیازتر مکند از نی 

 د. شو م

یت مرتبط   ی مبناست که اقبال مقوله خاتمیت را با بلوغ فکری بش  بر همی 
داند. به نظر او، در دوران جدید و با رشد علوم تجرنی و شکوفانی عقل  م

، یت   انسانی )ص( متعلق به دوران    نیاز نی بش  ان شد. وخ پیامیی از وخ و پیامیی
)ص( که دعوت به مطالعه در طبیعت و    قدیم است، اما روح تعالیم پیامیی

کند، به دوران جدید مربوط است. بنابراین با انقطاع وخ، تعقل  تاری    خ م
یت به دین را  در طبیعت و تاری    خ تداوم م یابد. با این وجود اقبال نیاز بش 

کند، بل ه معتقد است انسان همیشه نیازمند وخ است و این اتصال  نفی نمی
خصوص آدم نیست. شکل استعمال کلمه  تنها م  وجههیچبهبا ریشه وجود،  

 مدر قرآن نشان م  زوخ»
ی

داند و  دهد که این کتاب آن را خاصینی از زندک
  
ی

تکامل زندک بر حسب مراحل  این هست که خصوصیت و شکل آن  البته 
کند، جانوری که برای  متفاوت است. گیاهی که به آزادی در مکانی رشد م

تازهسازگار   دارای عضو 
ی

تازه زندک با محیط  از    انسانی کهو    شود ای مشدن 
تازه روشنی   

ی
زندک درونی  ماعماق  دریافت  حالات    ،کند ای  نماینده  همه 

هستند که   وخ  بر مختلف  ورت  بنا  یا  صری وخ  پذیرای  ظرف  بر های    بنا 
ورت دارند صری اشکال گوناگون  دارد،  تعلق  آن  به  ظرف  این  نوت که   های 

 . (144،1375اقبال، )
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توان بهیی دریافت که اندیشه تکامل او را نگرش اقبال به وخ را آن اه م
انی که در نتیجه مهاجرت   دریابیم. اقبال با اشاره به دیدگاه جاحظ درباره تغیی 

 مرغان پیدا م
ی

کند که حیات نبانی  شود، به آرا ابن مسکویه استناد مدر زندک
ی  نیاز از دانه و تخمه برای ولادت و نمو  ترین مرحله تکامل خود نی را در پایی 

توانانی مختصر بر  م با جمادات را   
نبانی این شکل حیات  دانست و تفاوت 

اقبال    . (154،1346کند )اقبال،  داند که در اشکال برتر مشاهده محرکت م
داند که با استفاده از  نوع حیات در این جهان م  ترینکاملحیات انسانی را  

نجامد. او تهذیب درونی و سلوک  تواند به کمال انسانی بیعقل، علم و وخ م
با بهره عارفانه را مقولانی حیانی م از روشداند که  ی علمی،  مندي  تبیی  هاي 

و   تجربه  »طبیعت،  یعنی  اندیشه  شناخت  منابع  با  شهودي که  و  تاریخی 
  ورزد پردازي مفهوم انسان کامل مبادرت مشود، به صورتتاری    خز منطبق م

 . (177 ،1387جمشیدي، )

یز   وحدت »من بش 

ی او و شخصیت آزادی م داند که در اقبال انسان را برگزیده خدا و جانشی 
قرآن بر فردیت او ت کید شده و هر کس مسئول کار خویش و مستحق پاداش  
آن شمرده شده و اندیشه فدا شدن فردی برای بخشایش گناهان دیگری را  

خودآگاهی    . (110،1346اقبال،  )  کند طرد م  
ی

ی انکی این  اقبال  زعم  به  اما 
م تشکیل  را  انسان  مرکز شخصیت  ی که  اسلام بش  تفکر  تاری    خ  در  دهد 

چندان مورد توجه قرار نگرفته و متفکران مسلمان تحت ت  ی  اندیشه یونانی  
کردند که نوع لطیفی از ماده یا تنها عرصیی تصور م  یا زرتشنی روح انسانی را 

م بدن  مرگ  مبا  آفریده  دوباره  ی  بازپسی  روز  در  و  د  اقبال،  )  شود می 
در این میان، تنها متصوفه پایبند به دین بودند که کوشیدند    . (111،1346

منبع   سه  از  یکی  را  آن  قرآن  فهم کنند که  را  درونی  تجربه  وحدت  معنی  تا 
اقبال،  )  معرفت شمرده، دوتای دیگر را تاری    خ و جهان طبیعت دانسته است 

112،1346) . 

»انالحقز حلاج م در معرفت  را  دینی  تجربه  تکامل  اوج  داند که  اقبال 
قطره نه  را  »من  خود  جاودانی  شجاعانه  تصدیق  بل ه  دریا،  در  لغزیده  ای 
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یز در یت شخصیت عمیق یز را همچون  تر قلمداد مبش  کند. او »من بش 
کند که لازم و ملزوم  ای از حالات ذهنی و نفسانی تلفی موحدنی آلی و سازواره

دارند که پیچیده وجود  از یت کل  به صورت مراحلی  نام   یکدیگرند و  ذهن 
دارد. صفت مشخصه مهم دیگر »وحدت منز اختصاصی و شخض بودنی  

 . (115،1346اقبال، ) د کناست که وحدت هر شخص را آشکار م

یز را متفاوت از وحدت مادی اشیا دانسته و در این  او وحدت »من بش 
توان گفت یت اعتقاد در طرف  زند که نمیخصوص مثال اعتقادات آدم را م

راست و یا در طرف چپ اعتقاد دیگر قرار گرفته و یا به درد دندان یت فرد  
م میش  اشاره  هم  شت  ی دندانیی یت  برای  حنی  آن  واقعی  احساس  کند که 

، تنها به »منز تعلق دارد و من برخلاف بدن که   نیست. دوام زمانی حقیفی
مند و محدود به فضا نیست.  جز یت فضا و مکان برای آن وجود ندارد، مکان

 به خودم  ها، قضاوتها، محبتعواطف و کینه
ً
ها و تصمیمات من، منحصرا

باز  از یت راه عمل مقابل من  بیش  دارد. هن ام که  است، خدا هم    تعلق 
برگزیند نمی را  راهی  من  جای  به  و  قضاوت کند  و  احساس  اقبال،  )  تواند 

116،1346) .   

بسیط،   روحانی  جوهر  را  ی  بش  من  اقبال  مجموع،  و    ناپذیر تقسیمدر 
ناپذیر م تصمیم متفسی  آزادانه  و عمل مداند که  د  از  گی  متفاوت  و  کند 

نمی ا ر  آن  در  ی  نی  زمان  گذشت  و  ماست  عقلی  تجربه  حالات  و  کند 
اقبال،  )  توانیم به من برسیمراهی است که از طریق آن م  خودآگاهانه تنها 

در    . ( 118-117  ،1346 است که  نوت کنش  انسانی  حیات  منظر،  این  از 
ی نه خارج از این میدان کشاکش،  کشاکش با محیط شکل م د و من بش  گی 
 در وسط آن ب

ً
د. اقبال تصری    ح موسیله تجربه شکل مه بل ه دقیقا کند:  گی 

تنها یت    ء شخصیت من یت سی   بل ه یت فعل است. تجربه من  نیست، 
فعل از  هدف  رشته  یت  وحدت  و  دارند   

ی
پیوستکی یکدیگر  به  هاست که 

   . (120،1346اقبال، ) دارد ه مآنها را کنار یکدیگر نگ کننده هدایت

 )نامتناهی در متناهی(   اتحاد خدا و انسان
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چون فعل، کنش، عمل و تجربه حائز اهمیت  همتمرکز اقبال بر مفاهیمی  
است؛  ویژه  یا    ایگونه بهای  حوادث  از  »دست اهی  را  انسان  بدن  هم  که 
ها که آن را روح  »دست اه تجربه  است که کند و هم بر آن  هاز قلمداد مفعل

ی دست اهی از فعلیا من م  . (122،1346ز )اقبال، هاستنامیم نی 

م ی  ی چی  بل ه  ناپذیر،  تغیی  و  متصلب  نه  را  ی  بش  من  با اقبال  داند که 
متجربه شکل  خود  د های  و    . (124،1346اقبال،  )  گی  تجربه  نوع  این 

)نظی   جدید  علوم  یا  عقلی  علوم  طریق  از  نه  را  ورتز    شناسیروان  »صی 
»ماشینی  اقبال  آنچه  یا  مجدید(  »آزادیز،  گریز  طریق  از  بل ه  نامد، 

توان درک کرد. برای آنکه جهان  »ایمانز و »عمل آزادانهز یا »اراده آزادز م 
عقلی است و راه    در تملک ما درآید، دو راه موجود است. یکی از آن دو راه

ی نداریم، م  دیگر را  توانیم حیانی بنامیم. راه عقلی عبارت  برای آنکه کلمه بهیی
ناپذیری از علتاز فهم ها و  کردن جهان است، همچون دست اه صلب و تغیی 
 است بهمعلول

ی
ورت زندک عنوان یت کلی که ها. راه حیانی پذیرش مطلق صری

کند. این طریق  امل و تحول  روت درونی زمان تسلسلی را ایجاد مدر ضمن تک
خواند و ایمان نه اعتقادی  تملک جهان همان است که قرآن آن را »ایمانز م

زنده اطمینان  بل ه  خاص،  جمله  چند  یا  یت  به  از  انفعالی  است که  ای 
 . (127،1346اقبال، )  شود ای نادر حاصل متجربه

های  بنابراین، راه حیانی یا ایمان همان راه تجربه اتحادی است که نمونه
ی بازگو م کند: »در تاری    خ تجربه دینی بارز آن را در تاری    خ اسلام اقبال چنی 

»آفریده از  عبارت  )ص(  پیغمیی ت  به گفته حصری صفات  اسلام که،  شدن 
قبیل بیان   هانی از اینخدانی در انسانز است، این تجربه به صورت جمله

ت محمد )ص((، »من   شده است: »من حقمز )حلاج(، »من دهرمز )حصری
)بایزید( سبحانمز  »من  و  علی(  ت  )حصری ناطقمز  )اقبال،    قرآن  ز 

127،1346) . 

متفاوت از تفکر   تنها نهرسد که ای شگفت ماقبال از این بحث به نتیجه
ی متمایز  اللهرایج دینی است، بل ه حنی از تفکر عرفانی یا همانا فانی قی  شدن نی 

قرار  آن  و  این کاری  است  و  است  متناهی  انسان  در  نامتناهی  ی خدای  گرفیی
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د. است که از راه عشق و تجربه اتحادی صورت م گوید: در  که مچنان  گی 
تر اسلام، تجربه اتحادی این نیست که من محدوده هویت خود  تصوف عالی

شدن در من نامحدود محو کند؛ بل ه درآمدن نامحدود  را از طریق منجذب
 . ( 129،1346اقبال ،)  به آغوش محدود عاشق است

نی  را  ی  بش  عمل  و  فعل  پایاناقبال  و  موقفه    ناپذیر 
ی

جاودانکی و  داند 
شخض را نه به عنوان یت حق برای تعلق به او، بل ه حاصل تلاش شخض  

 در این جهان نیست. افعال  شمارد که حنی این تلاشاو م
ی

ها محدود به زندک
نیستند، بل ه یا مایه نگهداری    آور رنجبخش یا  نفسه لذتو اعمال انسانی قی 

ی بش  مایه  »من  عملی که  در  و  آن  پاشیدن  هم  از  و  انحلال  مایه  یا  اندز 
ی پایان   ام خود و دیگری است و مرگ نی  نگهداری است اصل بر رعایت احیی
انسانی   حیات  از  دیگری  مرحله  به  عبور  بل ه  نیست،  انسانی  عمل  و  فعل 

، رسیدن به    . (138،1346نامد )اقبال،  است که قرآن آن را برزخ م از طرقی
حقیقت مطلق هم ممکن است در این جهان میش نشود و به جهان دیگر  
کشیده شود و اینجاست که هم به مفهوم امیدبخش و سازنده مرگ و هم  

ی آن م ی و حالت درونی داشیی رسد. به بیان  به ادامه تکامل انسان در رستاخی 
باید به تلاش و مبارزه خود ادامه دهد   ز هم در دنیا و هم در برزخ »من»او، 

ی یت ی آماده سازد. بنابراین رستاخی    تا خود را برای حضور در عرصه رستاخی 
ونی نیست. اتمام و اکمال فرایندهای حیانی در درون   است.    ز من»حاد ه بی 

سیاهه نوت  از  بیش  ی  ی چی  خواه کلی،  باشد  فردی  از کارهای  خواه  برداری 
 . (139،1346نیستز )اقبال،  زمن »گذشته و امکانات آینده 

 جهان و حیات انسانی 

، اقبال با استناد به دیدگاه صوفیان بر آن   در تفسی  جهان و حیات انسانی
مادی صادق   اجسام  درباره  و جدانی که  تماس  و  نزدیکی  است که »کلمات 

کند. حیات الهی با شاش جهان اتصال دارد،  است، درباره خدا صدق نمی
 . (156،1346گونه که روح با بدن متصل استز )اقبال، همان
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ی نسبت روح با     و نی 
ن اه اقبال درباره نسبت حیات الهی با حیات انسانی

بدن ن اه جالنی است. به نظر وی روح نه در داخل بدن است و نه در خارج  
آن؛ نه به آن نزدیت است و نه از آن جداست. با این همه تماس آن با هر  

ی تماسی جز با فرض کردن   نوت از  ذره از بدن واقعیت دارد، و تصور چنی 
  . ( 157،1346اقبال،  )  مکان که متناسب با لطافت روح باشد میش نیست 
توان انکار کرد؛ تنها باید با بنابراین وجود مکانی مربوط به حیات خدا را نمی

کمال دقت نوع مکانی را که ممکن است قابل حمل بر مطلقیت خدا باشد  
کند: مکان اجسام مادی،  تعریف کنیم. اقبال سه نوع مکان را از هم تفکیت م

مادیمکان موجودات لطیف و   و مکان خدا. او از مکان سوم به »مکان    غی 
نقطه در   ترینعالیکه با مکان صوت و هوا تفاوت دارد اما »  کند منورز یاد 

سلسله آزادی مکانی مخصوص روح آدم است که ذات ی انه آن نه در حال  
های گوناگون  سکون است نه در حال حرکت. به این ترتیب، چون از مکان

هر بعدی آزاد است و نقطه تلاقی همه    رسیم که از بگذریم، به مکان الهی م
)اقبال،   از    . (158،1346نامحدودهاستز  وجود  وحدت  مکتب  با  اقبال 

ریشه مخالف بود، زیرا این مکتب نه مرکز محدود تجربه را قبول دارد و نه  
ی مخالفت با فلسفجهان را واقعینی عینی به حساب م ه  آورد. اقبال در عی 

اللهز مستقر  بر هسنی که توسط ناظمی به نام » وحدت وجود به نظم حاکم 
وحدت مسلمانان و نظمی متحد در جهان  ه شده ایمان دارد و حنی در اندیش

ی  ه اسلام بوده است. از دلایل اصلی مخالفت او با فلسف وحدت وجود، پرهی 
این فلسفه از توجه به واقعیات اجتمات   سیاسی است و اینکه برخلاف نام  

و   سلب  را  اجتمات  و  سیاسی  وحدت  دارد،  و    ها انسانکه  تفرد  دچار  را 
اقبال  م  مسئولینی نی  آن کند.  به  م  بر  اتصال  انسان،  راه کمال  شود که 

ز است و حیات انسانی براي تکامل، به خدا محتاج است.   »حقیقت هسنی
اي ناگسستنی وجود دارد  اجتمات رابطه  -سیاسیه  و اندیش  شناسیهسنی در  

به  او مؤ ر است؛  انسان بر رفتار اجتمات   
ی

ونی زندک ایط بی  که بیش از ش 
جامعه    بینی جهانطرز  ه  اجتمات زایید -توان گفت نظام سیاسی  حدي که م

   . ( 292،1384فر، و فرع بر نوع ن اه آنان است )طباطبانی 

درباره   وی  نگرش   ، انسانی حیات  و  جهان  از  اقبال  تفسی   در خصوص 
آن   از  است که  انسان  عنوان  ششت  شده    شناسیانسان»به  یاد  ز  اقی اش 
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، تعبی    شناسی انساناست.  
اقی داند. گرانی ممدرن از انسان را دچار تقلیل اش 

ها، میل به  ، فردیت، اراده شناسی انساناز منظر این نوع   ی ، غلبه بر چی  گرانی
اند. معطوف به قدرت انسان را به ابعاد خاصی از او تقلیل داده ه تملک، اراد

از این منظر، معناي وجودي انسان در دستیانی به مقام است که متضمن  
، انسان را در   یانی  ، تعالی پذیري و کمالپذیریتحولرهانی اوست. این تعبی 

 (.  85،1385کند )منوچهري، ترسیم م

ی   عمل در انسان ریشه در فطرت الهی او و در عشق    هاز منظر اقبال، انگی 
خوديِ فرد و خوديِ جامعه است و    پیونددهنده است،که    اشدوسنی نوعو  

هاي کامل خواهد شد.  اي کامل به دست انسانآمدن جامعه به وجود سبب 
ی جانشینی بر   ی است و به فضل همی  ی خداوند بر روي زمی   که جانشی 

انسانی
،  تعبی  اقبالمخلوقات دیگر نوت قیمومت دارد. انسان از ن اه قرآن کریم به  

ی خلافت الهی،   اوار مقام خلافت کرده و همی  وجودي جامع دارد که او را شی
زند. خدا انسان را که وجود عنصري  جای اه والاي انسان را در هسنی رقم م

ی خود و مسجود ملائکه قرا ی است، جانشی  ر داده است. او فرد را  او در زمی 
 . (27،1370داند )سعیدي،الله، روح جهان مبه عنوان خلیفه

ی نتیجه   گی 

نفس  ه  ترین قو ترین و عالیطور که دیدیم در فلسفه تانت عقل مهمهمان
است معرفت  مرحله  والاترین  خردمندانه  شناخت  یا    ؛و  عقلانیت  پس 

بنیادی اوست.  خردورزی  ذانی  مبنای کرامت  و  انسان   
ی

ویژک اینترین    رو از 
است که  ا ی  ی چی  محصول  نظر کانت  از  انسان  و کرامت  جای اه  ست که 

او  م ذانی  ارزش  و  انسان  اساس کرامت  خواهد. در فلسفه کانت عقلانیت 
های تفکر عقلانی ضمن  کند با ایجاد محدودیتشود و سعی ممحسوب م

مبناگرانی را که مدنی بر تفکر فلسفی غرب حکمفرما    منضبط نشان دادن عقل،
 شده بود، به چالش بکشد. 

ی معانی متفاونی از عقل را متذکر م   ی  کانت همچنی   با تعیی 
ً
شود و نهایتا

ب ه ع ق ل عملی ممحدودیت او های عقل نظری توجه شایانی  از نظر    کند. 
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عقل  آزاد  است.  برخوردار  انی  بشی اهمیت  از  عقل  هم انی  ی کاربرد  گذاشیی
مهممقدس و  است  ی  ی چی  هر  از  دریافت  تر  و  شناخت  برای  معیار  ترین 

ی   بیشیی اهمیت  از  عملی  عقل  فلسفه کانت، کارکرد  در  است.  حقیقت 
حوزه   در  کانت  فلسفه  مرکز  قل  عملی  عقل  ی  همی  و  است  برخوردار 

مانسان ارادشناسی  ی  تعبی  به  یا  اراده  به  مجهز  عقلی که  معقول  ه  شود. 
انسان م حقیقت  را  اراده  ی  است. کانت  ی چی  به  را  و کرامتش  ش ن  و  داند 

 کند. داند که او طلب مم

ی اشاره نمودیم که کانت در تفکر   خود سعی دارد    شناخنی انسانهمچنی 
کند، سعادت انسان معلول کار و کوشش  تقدیر انسان را به خود او واگذار  

ی مخود اوست و تمدن را پدیده  انسان  ای بش 
ی

داند. او قصد دارد در زندک
کند تا برساند و عناصر متضاد با عقل را حذف معقل را به حاکمیت مطلق 

 رها کند.  
ی

 و آزادی برساند، و او را از هر نوع وابستکی
ی

انسان را به مقام آزادک
 نباید محدود به شناخت خود و همنوع خود شود،  

ً
از منظر کانت انسان صرفا

با این   شناسی انسانبل ه او باید همنوع خود را در به کمال رسیدن یاری کند. 
نیازمند نقد عقل عملی است هرچند گام نخست نقد عقل محض   رویکرد 

شناسی کانت حول تمایز محوری عقل عملی و  ست که انسانا   رو است از این
د. کانت منظری شکل م خواهد به انسان آموزش دهد چگونه مقام را  گی 

آورد. کانت آرا خود را صرف تحقیق    به دستکه تقدیر نصیب او کرده است  
  شهر آرمان  در باب پردازش    هر نوعبرای سعادت دنیوی انسان کرده است و از  

 کند.  و ایدئولوژی اجتناب م

برای انسان ممکن، درست،    آنچهدر نی    ؛او در نی کشف حقیقت است  
ناممکن و نادرست است. از دیدگاه وی سعادت غایت اخلاق برای انسان  

  رساند.کانت معتقد است همه و تنها اخلاق، انسان را به سعادت م  است
بهرهانسان ذانی واحدی  انسانیت  از      طوریبهمندند؛  ها 

ی
آمادک در  همه  که 

ک  تولیدمثلطبیعی و قدرت   و علل پدید آمدن نژادهای مختلف    ند هست  مشیی
ها  انسان  زیرا همه  ؛داند ها را برابر معوامل طبیعی محیطی است. کانت انسان

حیوانی وجود    و ارتباط اجتمات دارند. زمینه  تولیدمثلمیل به صیانت نفس،  
انسان در  دارد انسان  اهمیت  بسیار  آزاد  ؛شناسی کانت  از دل  زیرا  انسان  ی 
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داند و  شود. البته او حیوانیت را بسیی انسانیت موضعیت حیوانی ناسی  م
ون به  این آزادی وقنی وجود دارد که حیوانی م تواند بدون وجود مانعی در بی 

ونی است و آزادی درونی  دازد. این آزادی نبودن جیی بی  اخلاقی از    -فعالیت بیی
ونی ناسی  م  شود. آزادی بی 

های اقبال لاهوری در حوزه حیات انسانی  گردد به اندیشه اما آنچه برم 
ی استنباط کرد که مهمو عقل؛ در واقع م  اندیشهتوان چنی 

ی
اقبال    ترین ویژک

به تنهانی قادر به فهم    اوست. او عقل انسان را   شکنی سنتوجه انتقادی و  
ورت هسنی نمی داند و برای تفسی  جهان نیاز به پیوند انسان با حیات را  صی 

ین سطح آگاهی و اندیشه   ورزی فیلسوفان را ناسی  از غرایز نهانی لازم و بیشیی
داند. اقبال هم منتقد مدرنیته و فرهنگ یونانی است و هم منتقد به  مآنها  

ی عقل انسانی برای فهم جهان و حیات انسانی است. اقبال منتقد   ناکاقی دانسیی
ی برابری  ه  قائل به وخ ب  خرد محوری محض است و  عنوان مکمل عقل و نی 

 های دینی و اخلاقی است. ارزش شمولیجهانها و انسان

داند ناپذیر مهای پایانانسان را موجودی در حال شدن با قابلیت  اقبال
با تلاش  که هم م بهتواند  به اسفل  مستمر   برسد و هم 

ی
ی  خداگونکی سافلی 

ورت انسان برای نیل به کمال انسانی است. در   سقوط کند. او قائل به صی 
را یافت که   یافتهقوام شناسی روشهاي توان گونهاقبال به روشنی مه اندیش

اقبال از انسان در    اللهی خلیفهبر دو محور علم و تجربه ت کید دارد. برداشت  
  ، ن اه خویش خدانی انسان  اللهیخلیفهبرابر  برابری  به  قائل  او  و  است.  ها 

نوت دموکراسی معنوی یا روحانی است. البته، او انسان را موجودی امکانی  
استعداد   و کنشگری مم  نشدنی تمامبا  عملی  فعالیت  با  به داند که  تواند 

است.  جای اه  
ی

خداگونکی اقبال  نزد  برتر  جای اه  این  یابد.  دست  برتری  های 
و تکامل انسانی در جهان دیگر است و با این   زشدن »اقبال قائل به استمرار 

و   برزخ  از  مسلمانان  میان  در  رایج  نگرش  از  متمایزی  و  جدید  تلفی  نگرش 
 دهد. بهشت و جهنم ارائه م
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